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Abstract  
In recent decades, Orientalists have made many efforts in studying 

and examining Islamic sources. Of course, these efforts are sometimes 
investigative and sometimes biased, and one of their important movements 
is the compilation of the Leiden's Qur'an Encyclopedia. The present paper, 
using the descriptive-analytical method as well as Qur'anic and narrative 
evidence and referring to the interpretations of the Two Sects (Sunni and 
Shia), has reviewed the entries of the revelation types related to the prophets 
(PBUTH) in the Leiden's Qur'an Encyclopedia. The problems with the 
entry are organized in two structural and content sections. The structural 
problems of the entry are manifested in loss of order, and lack of connection 
between topics and their content. Content problems generally include: 
Making mistakes in understanding the words and appearance of Quranic 
verses, error in interpretation of verses, mistakes in reasoning and drawing 
conclusions from it. The author of the mentioned entry tried to question the 
authenticity of the revelation by bringing expressions such as: the prophetic 
experience of Muhammad, the ambiguity and contradictions in the verses 
of the Quran, the honest dream of Muhammad and presenting incorrect 
interpretations of the verses and relying on unreliable sources. The most 
important critique is about this entry.  
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  قرآن ليدن  المعارفدايرهبررسي و نقد زيرمدخل انواع وحي مربوط به انبيا از 

  ١زهرا درویش 

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |        ۰۴/۱۴۰۰/ ۱۵تار   ۱۰/۱۴۰۰/ ۱۰تار

  چكيده
اخير تلاش بســياري در مطالعه و بررســي منابع اســلامي   ي ها مســتشــرقين در دهه 

ته  و گاهي غرض ورزانه بوده و يكي   محققانه   ي به ها، گاهي با جن اند. البته اين تلاش داشـ

ــر با روش    المعارف دايره از اقدامات مهم آنان، تأليف  ــته حاض ــت. نگاش قرآن ليدن اس

يفي  ير فريقين، به نقد    - توصـ تفاده از ادله قرآني و روايي و مراجعه به تفاسـ تحليلي و با اسـ

قرآن ليدن پرداخته اســت.   المعارف دايره و بررســي مدخل انواع وحي مربوط به انبيا در  

اند. اشـكال  شـده   ي ده اشـكال وارد بر مدخل در دو بخش سـاختاري و محتوايي سـامان 

ساختاري مدخل در عدم وجود نظم و ارتباط مطالب با محتواي خود نمود دارد. اشكال  

ــير    ي طوركل محتوايي بـه  ــامـل: لغزش در فهم لفظ و ظـاهر آيـات قرآن، خطـا در تفسـ شـ

از آن اسـت. نويسـنده مدخل يادشـده، با آوردن   ي ر ي گ جه ي سـتدلال و نت آيات، لغزش در ا 

پيـامبرانـه محمـد (ص)، وجود ابهـام و تنـاقض در آيـات قرآن،   ي عبـاراتي همچون: تجربـه 

رؤياي صـادقانه محمد (ص) و ارائه تفسـير نادرسـت از آيات و تكيه به منابع غير موثق،  

  نقد وارد بر مدخل است.  ن ي تر كه مهم سعي بر زير سؤال بردن اصالت وحي قرآن دارد  

كليدي ها واژه  پ ي  وحي،  قرآن،  روبين،    امبر ي :  يوري  نقد.  المعارف دايره (ص)،  ليدن،    قرآن 
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  مقدمه
ه  اســـان در دهـ ــنـ اورشـ ه خـ ايي كـ ارهـ ا يكي از كـ ه   ي هـ ه آن پرداختـ ارش  اخير بـ د، نگـ انـ

ــت. اين دائرة  ــتمل بر قريب المعارف دايره المعارف قرآن كريم (ليدن) اس ــش جلد، مش ، در ش

ميلادي در انتشــارات بريل در ليدن   ٢٠٠٦تا   ٢٠٠١صــد مدخل به زبان انگليســي از ســال هفت 

 Jane)» ( جين دمن مك اوليف « اين مجموعه    راســتار ي و منتشــرشــده اســت. ســر و هلند چاپ 

Dammen McAuliffe ،   ــلي آن ــتاران اص ــگاه جرج تاون آمريكا و ديگر ويراس ــتاد دانش اس

ــتاد دانشـــگاه اكس  ) Claude Gilliot» ( كلود ژيليو « عبارت از  ــه،   - آن  - ، اسـ پروانس فرانسـ

ام «  ام گراهـ ا، و  ) William Graham» ( ويليـ اروارد آمريكـ اه هـ ــگـ اد دانشـ ــتـ درو ريپين « ، اسـ »  انـ

 )(Andrew Rippin المعارف  اين دايره   ان ي ، اســتاد دانشــگاه ويكتورياي كانادا هســتند. متصــد

 ــ ــبتاً جامع در حوزه مطالعات قرآني پد   اند ده ي ـكوشـ كار قدم بزرگي در   ن ي ا   .دآورند ي اثري نسـ

ــمار م  ي پژوه مطالعات قرآن  ــان به شـ ــناسـ ــي دقيق اين دايره رود ي خاورشـ المعارف،  . با بررسـ

كه با آيات قرآني و منابع اصـــيل    شـــود ي مطالب آن آشـــكار م   محتواي بســـياري در ايرادات  

ود. يكي از  رورت دارد كه به نقد و بررسـي آن پرداخته شـ اد اسـت؛ بنابراين ضـ لامي در تضـ اسـ

آيات قرآن كريم اسـت. ازآنجاكه اعتقاد به  بودن   موضـوعات مهم علوم قرآني، بحث وحياني 

، ضــرورت بررســي  رود ي آيين اســلام به شــمار م  وحياني بودن قرآن كريم، اســاس الهي بودن 

ــد. همچنين   ــن خواهـد شـ ــرقـان بـا نگـاه    بـا توجـه بـه اينكـه دقيق اين مـدخـل روشـ ــتشـ برخي مسـ

پژوهش آنان ايجاد    ي جه ي اند و نت معارف اسـلامي پرداخته   ي ورزانه، به پژوهش در حوزه غرض 

رقان با ن  تشـ كيك در باورهاي ديني اسـت، بررسـي آثار مسـ بهه و تشـ روريات شـ گاه نقادانه از ضـ

  . شود ي پژوهش در عصر حاضر محسوب م 

ــي زيرمدخل    اين مقـاله  ــدد نقـد و بررسـ  Modes of » انواع وحي مربوط به انبيا « درصـ

prephetic revelation) اســت تا با بررســي دقيق آن و پاســخ به شــبهات وارده در مطالب (

ــلام از حيث الهي بودن آن را ثابت  ــتا در اين  گرداند.    مدخل، حقانيت آيين اسـ در همين راسـ

ــت تا  ــعف زير مدخل انواع وحي مربوط به انبيا  مقاله تلاش بر اين اس ــن  نقاط قوت و ض روش

  شود. 
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اسـت. وي دانشـمند   Uri-Rubin)( نويسـنده مدخل يادشـده، فردي به نام يوري روبين  

ــگاه «تل  ــتاد برجســته دانش يريه  ت تحر ئ ويو» اســرائيل و عضــو رســمي هي آ  يهودي مذهب، اس

در باب شخصيت    همچنين   قرآن ليدن بود و آثار متعدّدي در مطالعات اسلامي و  المعارف دايره 

  يهاها و مجله المعارف دايره پيامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) داشت كه در  

ــيـد. براي مثـال تنهـا در   ــانزده   المعـارف دايره مرتبط در دنيـاي غرب بـه چـاپ رسـ قرآن ليـدن، شـ

   به موارد زير اشاره كرد:   توان ي ا به نگارش درآورد. از آثار وي م مدخل ر 

 هاالف) كتاب

ــلمين في وقـت بكر   . ١ ل المسـ ده من قبـ د مشـــاهـ اه محمـ انجمن    بولتن   ؛ عين النـّاظر: حيـ

  م   . ٢٠٠٠مطالعات خاورميانه،  

پرينسـيتون  ؛ نشـر ، والصـوره الذاتيه الإسـلامي ل ي اسـرائ ي القرآن: بن  بين الكتاب المقدّس و   . ٢

  . م ١٩٩٩نيوجرسي،  

 . م ٢٠١١،  Ashgate Variorum نشــر  ؛ الســعوديه، ســلســله الدراســات   محمد النبي و   . ٣

ــروح و   القرآن الكريم: الترجمـه من العربيـه إلي العبريـه، و  . ٤ الفهرس. تـل ابيـب،   الملاحق و  الشـ

 . م ٢٠٠٥

 هاب) مقاله

ــده،    المعـارف دايره وي، مواردي را كـه در    از مقـالات زيـاد  ــرشـ قرآن چـاپ ليـدن، منتشـ

  موارد زير است: 

ــرائيل، اليهود واليهوديه،  ا : القافله، بني ي ها مدخل  ســـرائيل، حفصـــه، حنيف، ايلاف، اسـ

  بقايا.  النبوهّ، توبه، سيارات، الاجناس و   المتكرره، قريش، الانبياء و 

گرفتن از روش يوري روبين در مـدخـل انواع وحي مربوط بـه انبيـا، چينش آيـات و نتيجـه  

هاست و تنها ارجاعات داخل متني مدخل، ارجاع به آيه مربوطه است. نويسنده تنها از منابع آن 

اهل سـنت همچون: صـحيح بخاري، مسـتدرك صـحيحين از حاكم نيشـابوري، تاريخ طبري،  

  استفاده كرده است. خود   تاريخ يعقوبي و... در استنادهاي 
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  پيشينه موضوع 
كتب علوم  آن، آثار زيادي از دانشـمندان اسـلامي در   ي ها ي ژگ ي در باب انواع وحي و و 

قرآني و تاريخ قرآن نگارش يافته اسـت. همچنين موضـوع وحي قرآني، در آثار شـرق شـناسـان  

ــتـاو ) Pauthier(   همچون: پوتيـه  ،  William Muir)(  ، ويليـام موير ) Gustav Weil(  ويـل  ، گوسـ

  ييهاو ... در پژوهش   Regis Blachere)(   بلاشـر ، رژي Theodor Noldeke)(   تئودور نولدكه 

  . خورد ي اند، به چشم م كه در خصوص تاريخ قرآن و چگونگي پديد آمدن متن قرآن داشته 

رقين گردآور   المعارف دايره در  تشـ ط جمعي از مسـ ده ي قرآن ليدن كه توسـ ، اين بحث  شـ

ــده،  آن مطرح   ي هـا در مـدخلي بـا عنوان انبيـا و نبوت، در يكي از بخش  ــمن مقـالاتي  شـ در ضـ

ــت؛ ازجملـه:   ــيـده اسـ ــي مـدخـل انبيـا و نبوت، در مجلات بـه چـاپ رسـ تـاكنون در نقـد و بررسـ

مقاله    )؛ ١٣٨٩(   ي اعتصــام ســميه ســادات   و  دكتر مجيد معارف  از  » بررســي مقاله محمد (ص) « 

ــي و نقـد مقـالـه انبيـا و نبوت در  «  ــن    » قرآن ليـدن   المعـارف دايره بررسـ ــين علوي مهر و حسـ حسـ

  ديدگاه يوري روبين در مورد اصــالت وحي»   ي شــناس ــب ي «آس ــ  مقاله   )؛ ١٣٩١تادر ( هف رضــايي  

  ). ١٣٩٥مهدي همتيان (   و   حسن رضايي هفتادر 

اند.  طور جامع به نقد و بررسـي نپرداخته مقالات ذكرشـده، نگاه كلي به مدخل داشـته و به 

به نقد اقتباس   ديدگاه يوري روبين در مورد اصـالت وحي، بيشـتر   ي شـناس ـب ي مثلاً در مقاله آس ـ

ت  شـده  قرآن از كتب پيشـين آسـماني پرداخته    يهارمدخل ي يا در مقاله محمد كه يكي از ز اسـ

مدخل «انبيا و نبوت» اســت، بيشــتر نقد و بررســي معطوف به همان زير مدخل اســت. همچنين  

ــيرازي    » يوري روبين  ي پژوه قرآن   آثار نقد  «   ي نامه ان ي پا  به كه در آن   ، ) ١٣٨٩منش ( از زينب ش

اين موضــوع پرداخته نشــده و ســاير آثار يوري روبين را موردنقد و بررســي قرار داده اســت؛  

كه بخشـي از   بنابراين نوشـتار حاضـر، با نقد و بررسـي دقيق زير مدخل انواع وحي مربوط به انبيا 

ليدن است و پاسخ به شبهات وارده در اين مدخل، اثري  المعارف دايره مدخل «انبيا و نبوت» از 

 . شود ي جديد محسوب م 

 . مفهوم شناسي١

ث مطرح  ه بحـ ت ورود بـ ــطلاح، جهـ ت و اصـ اي وحي در لغـ دا معنـ ابتـ در اين بخش، 

 : شود ي م 
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ــريع و گـذرا و نهـاني  :  وحي در لغـت  ــاره سـ مفهوم وحي در لغـت عربي بـه معنـاي اشـ

و  همراه با رمز و كنايه اســت. دو مؤلفه ســرعت و رمزي بودن در معناي وحي موردتوجه بوده 

ه  اني نيز گرفتـ ام و كلام پنهـ اي الهـ ه معنـ د (ابن منظور،  وحي را بـ وحي  .  ) ٣٧٩:  ١٥، ج  ١٤١٤انـ

خن و گاهي به    لهي وس ـصـورت صـداي مجرد از تركيب و گاهي ديگر هم به گاهي با كلام و سـ

(راغب    شــود ي اشــاره كردن با بعضــي از اعضــاي بدن يا در برخي اوقات با نوشــتن انجام م 

  . ) ١٨٩:  ٨، ج ١٣٧١؛ قرشي،  ٨٥٨:  ١ ، ج ١٤١٢اصفهاني،  

: در آيات قرآن اين واژه در معاني مختلفي ازجمله اشــاره خفي و  كاربرد قرآني وحي 

  ). ١٤:  ١٣٧٨كاررفته است (رادمنش،  نهان، ارتكاز غريزي و فطري، الهام نفسي و وحي رسالي به 

غيبي  وحي رسـالي يا معناي اصـطلاحي وحي؛ بيانگر رابطه  معناي اصـطلاحي وحي: 

ميان خدا و پيامبر اســت. اين تعريف، بيشــترين كاربرد را در معناي وحي در قرآن دارد. وحي  

  يابد: رسالي در سه گونه ظهور مي 

  ؛ القاي در قلب و دل پيامبر   . ١

كه پيامبر    ي ا گونه ايجاد صـــدا در هوا به   له ي وسـ ــســـخن گفتن از پس پرده حجاب، به   . ٢

  ؛ بشنود ولي شخص متكلم را نبيند 

فرسـتادن فرشـته وحي براي رسـاندن آن پيام به پيامبر، حال پيامبر، فرسـتاده را ببيند و يا   . ٣

  ٥٢تا   ٥١  ات ي آ  خداوند به اين ســه روش دريافت وحي، در  نبيند، ولي ســخن وي را بشــنود. 

ن «   ) ١٥:  ١٣٧٨؛ رادمنش،  ٣٩:  ١٣٨٣كرده اسـت (معارف، شـوري اشـاره 
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ت حجاب، يا  خن گويد، مگر از راه وحي يا از پشـ ت كه خدا با او سـ اني نيسـ ته هيچ انسـ ايسـ شـ

ــولي م  ــتـد ي رسـ مقـام و حكيم   چراكـه او بلنـد   كنـد ي را بخواهـد وحي م   فرمـان او آنچـه ه و ب ـ  فرسـ

  است. 

ولش   الي آن يعني؛ ارتباط غيبي ميان خدا و رسـ مراد ما در اين مقاله، وحي در معناي رسـ

  موردنظر است. 
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  بررسي ديدگاه مستشرقان در مورد مصادر وحي قرآني. ٢
در برابر آن شــبهاتي كه مســتشــرقان در مقابل اســلام مطرح كرده و    ن ي تر ازجمله مهم 

ري دارد و    ي ان ي اند، نفي وح نموده   ي ر ي گ موضـع  أ بشـ ت. آنان معتقدند؛ قرآن منشـ بودن قرآن اسـ

از ســوي خداوند وحي نشــده، بلكه ســاخته محمد (ص) اســت. مســتشــرقان با نفي الهي بودن 

لفي  مخت   ي ها . البته اتهام ند ي اند براي آن، مصـــادر و منابع غير الهي اثبات نما قرآن، تلاش نموده 

،  ٢٥قبل از مسـتشـرقان، توسـط مشـركان به پيامبر بسـته شـد كه قرآن كريم در سـوره انعام آيه 

ــا آيه   ١٠٥، نحل آيه ٤فرقان آيه  ــاره ، به آن ٨٢و نسـ ــت. برخي  ها اشـ ــخ داده اسـ كرده و پاسـ

، از دو منبع گرفته اسـت؛ بخشـي  ي طوركل مسـتشـرقان معتقدند كه پيامبر همه معارف قرآني را به 

از  جزيره محــدوده   را  فرهنگي  و  ديني  اجتمــاعي،  از ي جغرافيــايي،  را  ديگر  بخش  و  العرب 

مصــادر قرآني به ؛ بنابراين  اند ها گرفته يهوديت و مســيحيت و عقايد، آداب و ســنن ديگر ملتّ 

شوند. در ادامه اين نوع ديدگاه » تقسيم مي ي دو گروه اساسي «مصادر داخلي» و «مصادر خارج 

  ه خواهد شد. مستشرقان شرح داد 

  مصادر داخلي  .١-٢
ــرايط محيطي جزيرة العرب و  أثير شـ ت تـ ارف قرآن را تحـ ــرقين برخي از معـ ــتشـ مسـ

كه    كنند ي و از آن تعبير به مصـادر داخلي قرآن م   دانند ي ورسـوم اعراب و فرهنگ آنان م آداب 

  شامل موارد زير است: 

ــرقان همچون    : اشــعار امية بن ابي الصــلت الف)   ــتش  .K(   » كلمان هوار « برخي از مس

Huoar  (   » ر وِپُ« ) وPower ه ي ) با انكار وحي بودن آيات قرآن، ر عار اميه بن    ي شـ اصـلي قرآن را اشـ

اند. اين ديدگاه بر اساس تشابه محتواي  ابي صلت از شاعران عرب در عصر جاهليت و اسلام دانسته 

پيامبران    ي ها توحيد، توصـيف آخرت و نقل داسـتان   قرآن با اشـعار اميه بن ابي صـلت در دعوت به 

اند و خواندن آن را  اند، مسـلمانان شـعر اميه را نابود كرده گرفته و صـاحبان آن پنداشـته قديم شـكل 

 Journalبه نقل از    ٢٧٠:  ١، ج  ٢٠٠٢اند تا برابري با قرآن نكند (ر.ك: ســالم الحاج،  حرام دانســته 

Asiatique:  ،   ١٣٢:  ١٣٨٧؛ سلطاني رناني،  ١٣١:  ١٣٨٠قي،  ؛ دسو ,١٢٥تا،  ي ب ( .  

 .William St(   » تســدال «ويليام ســنت كلر برخي از مســتشــرقان ازجمله  ب) حنيفان:  

Clair Tisdall  (   » رنان ) و «ارنسـتRenan  Ernest اند قرآن، تلاش كرده   بودن   ) با نفي وحياني
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عقايد مردم موحدي اسـت كه پيش  تا ثابت نمايند قرآن ريشـه در عقايد حنيفان دارد و مكمل 

ــمهكردند. آن زندگي مي   العرب رة ي از بعثت در جز  ــرچش ــادر و س هاي  ها معتقدند يكي از مص

كردند شـباهت و  زيرا احكام و معارف قرآن با آنچه حنيفان ادعا مي  ؛ قرآن عقايد حنيفان اسـت 

جســتند و  دوري مي   ي پرســت ها به وحدانيت خدا اعتقاد داشــته و از بت زيرا آن   ؛ مطابقت دارد 

ام  ا نـ ــتنـد و خـدا را بـ اور داشـ ــت و جهنم را بـ دنـد و از هـاي رحمن، رب و غفور مي بهشـ خوانـ

ــالم الحـاج،  گور كردن دختران منع مي بـه زنـده  ــوان،  ٢٢٧: ١، ج  ٢٠٠٢كردنـد (ر.ك: سـ ؛ رضـ

  . ) ١٣٣:  ١٣٨٧؛ سلطاني رناني،  ٢٦٣:  ١، ج ١٤١٣

اس دروني ج)   ــرقـان همچون    : انعكـ ــتشـ مسـ   در كتـاب  ) Myers( ميرس  برخي از 

  ) وحي را انعكاس افكار٧١٥:  ١٠، ج تا ي به نقل از (وجدي، ب » ٧٧«الشــخصــيه الانســانيه، ص 

ته  لام (ص) گفته دروني پيامبران دانسـ تعداد و  اند و در مورد پيامبر اسـ خصـيتي با اسـ اند محمد شـ

. او شـد ي افاضـه م و در حقيقت دريافتي از خودش به او  شـد ي پاك بود كه بر او «وحي نفسـي» م 

ــفـاي باطن خيـال م  ــود ي به او وحي م  كرد ي با تفكر زياد و صـ ــنيـده بود كه به شـ   يزود. وي شـ

از حجاز به رســالت برانگيخته خواهد شــد. او آرزو داشــت كه همان پيامبر باشــد لذا   ي امبر ي پ 

د و به غار حرا رفت و در آنجا ايمانش را تقويت    براي محقق  كردن اين آرزو، از مردم جدا شـ

  كردي كرد و ازنظر فكري احاطه و وسـعت پيدا كرد و نور بصـيرتش زياد شـد. او پيوسـته فكر م 

ــت تا اينكـه يقين پ  كه مورد انتظـار بوده، محمـد (ص) با نيروي   يدا كرد كه او همـان پيـامبري اسـ

طلب بود (حكيم،  را درك كرد و به علت فقر، عدالت   ي پرســت عقل و صــفاي روح، بطلان بت 

ــتـه، در   ي ا ادوار مونتـه، در مقـدمـه  . ) ٣٩:  تـا ي ب  ــوي نوشـ كـه بر كتـاب ترجمـه قرآن بـه زبـان فرانسـ

تاي چنين ديدگاهي م  ، پيامبري راسـتگو بود و  ل ي اسـرائ ي «محمد، همانند پيامبران بن   سـد ي نو ي راسـ

 . ) ١٤٧:  ١١، ج ١٤١٢» (عبده،  شد ي ها، الهام نفسي م به وي نيز همانند آن 

عنوان بيماري  ) حقيقت وحي الهي را به San Pedro«ســـان پدرو» ( ه) بيماري پيامبر:  

ــير مي  ــلام (ص) تفسـ ــرع پيـامبر اسـ نولـدكـه»  تئودور  «  . ) ٢٢:  ١٣٤٤نمـايـد (مونتگمري وات،  صـ

 )Theodor Noldeke تشـرقان معروف مي گويد پيامبر دچار بيماري صـرع (غش) بود و  ) از مسـ

ــخناني بر زبان جاري مي زماني كه دچار اين بيماري مي  ــد، س ها را كرد كه كاتبان وحي آن ش

 . ) ٤١:  ١تا، ج نوشتند (خليفه، بي عنوان وحي مي به 
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روسـكين    هميلتون الكسـاندر شـناسـان ازجمله « برخي از شـرق   ز) محيط جزيرة العرب: 

  گيب» 

Hamilton Alexander Rosskeen Gibb) (   مـح ـر   قـرآن از  مـتــأثـر  الـعـرب    ة ر ي ـجـز   ط ي ـا 

  يهاو آموزه   م ي دارد و مفاه   ي بشـر  شـه ي كنند كه قرآن ر   د ي تأك   خواهند ي ادعا م  ن ي دانسـته و با ا 

مردم   ر ي ســـا  ي بوده و برا   ط ي و احكام آن منطبق بر مح   م ي تعال   ن ي بنابرا  ؛ اســـت   ي و بوم   ي آن محل 

ــا  ــتگ ي ش ــت ي ن   ي دعوت محمد (ص) جهان   جه ي ندارد، درنت   ي س ــمان  س  يو قرآن برتر از كتب آس

ت ي ن   ن ي ش ـي پ  الم الحاج،    سـ ؛  ٢٧  تا، ي ب   ، Mohamedanismeبه نقل از كتاب    ٢٦٨:  ١، ج ٢٠٠٢(سـ

 ). ٢٧:  ١، ج تا ي ب   سندگان، ي از نو   ي جمع 

  خارجيمصادر .  ٢-٢
  » ســيدرســكيديويد  « ، Blachere Regis)(   » بلاشــر رژي « زعم مســتشــرقاني همچون  به 

 )(David Siderskey    گلـدزيهر «ايگنـاتس  و «   )Ignac Goldziher  قرآن از منـابع مختلفي (

ت؛ دليل آن آن   ن ي تر بهره برده كه مهم  ابه در اعتقادات،  ها تورات و انجيل اسـ ها همگوني و تشـ

ــتان  ــت، آنان ادعا  داس ــماني اس ها، پند و اندرزها و اوامر و نواهي ميان قرآن و ديگر كتب آس

ته    ش ي ها پيامبر (ص) با برخي از احبار و راهبان در مسـافرت   كنند ي م  در مكه و مدينه رابطه داشـ

الم الحاج،  و از آن  ت (ر.ك: سـ ت كه از آن در قرآن بهره برده اسـ ،  ٢٠٠٢ها معارفي گرفته اسـ

  . ) ٩:  ١٤٢٣؛ معرفت،  ١٣٣:  ١٣٨٧؛ سلطاني رناني، ٦:  ١٩٩٢؛ گلدزيهر،  ٢٧١و    ٢٩٦:  ١ج 

تعصـب در مقابل ريشـه و مبناي قرآن،   بر ه ي مسـتشـرقان با تك برخي  نگارنده بر آن اسـت كه 

اتخاذ كرده و معتقدند كه قرآن از وحي الهي ســرچشــمه نگرفته و در حقيقت   ي موضــع واحد 

ــت؛ اما در  ــري اس ــه قرآن، گرفتار تناقض و   كتابي بش ــدر و ريش ــايي و تعيين مص ــناس مورد ش

ــده  ــه و مبنايي معرف پريشــاني ش ــتشــرقان با برخي اند؛  كرده  ي اند و هركدام براي قرآن ريش مس

اند. كرده   ي ر ي گ لب مســـتند تاريخي، در برابر قرآن موضـــع و بدون ارائه مطا   ي رمنطق ي نگرش غ 

ــده يوري روبين نيز در مقاله  ــبب ش ــان از غير همين ديدگاه س اش نكاتي را مطرح كند كه نش

ــلامي در  ــوي عـالمـان اسـ وحيـاني بودن آيـات قرآن دارد. البتـه بـاوجود دلايـل متقني كـه از سـ

كاملاً آشـكار اسـت.   اين افراد   ي ها ل ، ضـعف اسـتدلا شـود ي خصـوص وحياني بودن قرآن وارد م 
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ــبت به مصـــادر وحي قرآني مق  ــتشـــرقين نسـ لات متعددي چاپ  ا همچنين در نقد ديدگاه مسـ

  به مقالات ذيل رجوع كنند:   توانند ي گرديده است. خوانندگان جهت اطلاع بيشتر م 

ناس ـب ي «آس ـ ن رضـايي هفتدر و   ي شـ ديدگاه يوري روبين در مورد اصـالت وحي» از حسـ

ــان، ش  ي پژوه تيان، مجله قرآن مهدي هم  ــناس ــال ٢٠خاورش ــي ديدگاه ١٣٩٥ ، س ؛ مقاله «بررس

ه قرآن  اني، مجلـ ــلطـاني رنـ ــادر وحي قرآني» از مهـدي سـ ان در مورد مصـ ــرقـ ــتشـ   يپژوهمسـ

ان، ش  ناسـ ال ٤خاورشـ رقان پيرامون وحي» از   ١٣٨٧، سـ تشـ ي آراي مسـ و مقاله «تحليل و بررسـ

  . ١٣٨٩مؤمني، مجله حسنا، پاييز   اكبر ي عل 

  نگاهي كلي به زيرمدخل انواع وحي به انبيا. ٣
ذهني مخاطب براي ورود   ي مدخل، سـعي بر ايجاد فضـاسـاز   ي ها با معرفي مختصـر بخش 

بنابراين در اين بخش، نگاهي كلي به ؛ ابد ي ي به بحث اصــلي نقد و بررســي مدخل ضــرورت م 

دخل شــامل ســه بخش  زير مدخل انواع وحي به انبيا انداخته خواهد شــد. محورهاي اصــلي م 

  است: 

  كاربرده شده از وحي در قرآن ازجمله: اصطلاحات به   ي الف) بحث درباره 

 ؛ افعال مربوط به ريشه نزل، أوحي، ألقي، ألهم  - 

سـوره   ٣ آيه  بقره، سـوره    ٤١ ه به معناي فرو فرسـتادن، با اشـاره به آي  » نزّل و انزل « افعال  - 

  ؛ قدر سوره    ١ و آيه   دخان 

ــر بـه وحي مربوط بـه   » أوحي « فعـل   -  بـه معنـاي خود وحي كـه در آيـات قرآن تنهـا منحصـ

  ؛ / فصلت ١٢/ مريم، ١١نحل، / ٦٨/ انفال،  ١٢ت. اشاره به آيات انبيا نيس 

/ مرســـلات به معناي القا كردن،  ٥/ قصـــص،  ٨٦كه در آيات   » ألقي « فعل كم كاربرد  - 

  ؛ شده است اشاره 

  ٨به وحي مربوط به انبياء نيســت. مثلاً آيه  فعل (ألهم) به معناي الهام الهي كه منحصــر   - 

 . شمس   سوره 

 وحي به انبيا   ي ها واسطه ب) 

 و�ø6َْ شوري: «   سوره   ٥١در بخشـي از مدخل، با اشـاره به آيه   
َّ

įِإ ُ َّȭ¤ا ¾ُ َ َّǣ÷ ن
َ
ٍ أ

َ ѭŐ�َ¤ِ 
َ

ن
َ
ǒ �©َ َو

 
َ

ú �©َ ¾ِ³ِ]ــ
ْ
ذ ِѲ ِѳɯ Ńِ×ø

َ
| 

ً
į×  رTَــُ

َ
¦ Tــِ ْ Ѵɶ ْو

َ
َ�بٍ أ ѳĲِ ِوَرَاء µ©ِ ْو

َ
» ارسـال وحي به انبيا را به سـه صـورت بي �ءُ أ



  ۵ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۰و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۳۵۰
 

 

ــته وحي (جبرئيل)   ــول كه همان فرش ــال رس ــوي حجاب و ارس ــطه از خدا به انبيا، از فراس واس

 . كند ي است، بيان م 

 محتواي وحي ج) 

مفهوم مطلق توحيد با اشـاره به :  كند ي يوري روبين محتواي وحي را در سـه بخش بيان م   

 «   : انبيا   ي سـوره   ١٠٨آيه 
ْ

¦
ُ
� ȹِإ Ńَ×÷ � َ َّ ѫɻِإ    

َ
×ن ُȡِ Uـْ ُّ© ُѬɽ³

َ
 أ

ْ
¦ َ َѫǁ 

ʷ
F6ِوَا Ȭِ̫إ ǼْȰُِإ � َ َّѫɻ

َ
بيان واجبات ديني  ؛  » أ

اتِ  «   : انبيا   ي سـوره   ٧٣و امور تشـريعي در آيه  Ѵɷَѫ ْȕا 
َ

¦uْ|ِ «ْ ِ Ѵʇ
َ
� إِ¤ َ́ ø6َْو

َ
 وَ أ

َ ѫɯLِ©ْ
َ Ѫ
ِѳɯ 

َ
ون

ُ
F ْ Ѵʅ 

ً
Á َّ Ѫɻ

َ
ْ أ

ُ
ɞ� َ́ ْ¥uَ:َ َو

�مَ 
َ
َ وَ إِ� ѫ ѴʁFِ�ِ�tَ � َ́ َ¤ 

ْ
×ا

ُ
³
َ
ǒ َةِ و×� َّN¤ةِ وَ إِ÷َ��ءَ ا×

َ
¥ ــَّ ــاره به آيه ؛  » ا¤aـ ــرا كه    ٣٩بيان حكمت با اش ــوره اس س

� ِ©µَ اÁǹَȕِْ : « د ي فرما ي م  ُّ� �ø رَ
َ
وŃَْ إِ¤

َ
� أ َّɆِ �¤ِ

َ
  ). Rubin, 2004: 3( »  ذ

  نقد و بررسي زير مدخل انواع وحي مربوط به انبيا. ٤
ه، زير  انـ ــفـ ا، برخوردار از نقـاط قوت و   در نقـدي منصـ ه انبيـ دخـل انواع وحي مربوط بـ مـ

 : ضعف است كه به آن اشاره خواهد شد 

  نقاط مثبت مدخل.  ١-٤
  به موارد زير اشاره كرد:   توان ي ازجمله نقاط قوت متن مدخل م 

ــت. در مدخل انبيا و نبوت تقر  ) الف  ــتفاده از آيات قرآن كريم اس   ٧٠٠از   باًي فراواني اس

هاد  تشـ ده و در زيرمدخل انواع وحي مربوط به انبيا    آيه اسـ اهد مثال قرآني آيه به   ٦٥شـ عنوان شـ

 آورده شده است. 

اند و كمتر اسـتدلالي  ، بر اسـاس موضـوع، كنار هم قرارگرفته ي ا ره ي طور زنج آيات به  ) ب 

وي خود مؤ  ت؛ البته  شـود ي ف در آن ديده م ل از سـ يره نگاري قرآني اسـ . درواقع روش مقاله، سـ

 اين مستشرق يهودي به قرآن مسلمانان نيز جالب است. تسلّط  

  نقاط ضعف مدخل.  ٢-٤
ي اسـت كه در زير بدان پرداخته  و محتواي   ي سـاختار   يرادهاي نقاط ضـعف مدخل شـامل ا 

  شود. مي 
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  ساختاري اشكال
ــوعات   ــجام مطالب و ارتباط موض ــت ندارد و انس الف) مقاله نظم و ترتيب منطقي درس

شــده در مقاله رعايت نشــده اســت. مثلاً در بحث افعال مربوط به وحي، بعد از توضــيح  مطرح 

، سـپس  د ي گو ي از واسـطه وحي كه جبرئيل اسـت سـخن م   ناگهان   » نزل « مطالبي درباره ريشـه فعل 

ــح  ــراغ بحـث فعـل    كنـد ي بـت م از زمـان آغـاز نزول وحي صـ كـه بر عمـل   » اوحي « و مجـدداً سـ

در   اطلاعات منسـجمي  ، كه اين ناهماهنگي در ارائه مطالب   رود مي رسـاندن وحي دلالت دارد،  

 . دهد ي نم  اختيار خواننده قرار 

مثال نويسـنده نام رايج  عنوان كه به موضـوع ارتباط ندارد؛ به   ي ا ه ي ب) ارجاع نادرسـت به آ 

اهد مثال م سـه و    كند ي نزيل معرفي م وحي قرآني را ت    ٢٠ها، به آيه كه در يكي از آن   آورد ي شـ

آمده و    » تنزيل « آيه نه لفظ  كه اصلاً در   م ي شو ي سوره سجده اشاره دارد، با كمي دقت متوجه م 

  نه آيه ارتباطي با اين بحث دارد. 

  اشكال محتوايي
بعد محتوايي آن وارد اســت   عمده نقد وارد بر زير مدخل انواع وحي مربوط به انبيا، در 

  : شود ي كه بدان پرداخته م 

ــنده يكي از نام  : تفســير نادرســت برخي كلمات قرآني   الف)  وحي را   ي ها نويس

، ذيل مدخل انبيا و  Rubin, 2004: 3(   كند ي ســـوره طلاق اشـــاره م   ١٢و به آيه  نامد ي م  » امر « 

ه مراد از    كـه ي درحـال   ) نبوت  دبير امور   » امر « در اين آيـ د در مورد تـ همـان فرمـان تكويني خـداونـ

سـوره سـجده   ٥در حقيقت اين آيه شـبيه آيه نيسـت.  عالم هسـتي اسـت و به معناي وحي ارسـالي  

ــت كه م  رْضِ «  : د ي فرما ي اس
َ Ѫ ْ
įا 

َ
ȹِءِ إ ــَّ ْ©µَ©ِ Lَ ا¤Ŗـ

َѪ ْ
įا ُ

ِ
ّѳɶ
َ

F÷ ــمان به زمين   كند ي » او تدبير امور م از آس

هاي  اند مراد از امر دسـتورالبته بعضـي از مفسـرين گفته   . ) ٢٦٣:  ٢٤، ج ١٣٧٤(مكارم شـيرازي،  

،  كنندي رســول خدا (ص) وحي م   ي ســو ها را از آســمان به شــرعي اســت كه ملائكه وحي آن 

ي،   ت (طبرسـ ول خدا (ص) در زمين قرار داشـ رين   ؛ ) ٣١١:  ١٠، ج  ١٣٧٢چون رسـ ولي اين مفسـ

اند. مر» را منحصــر در اوامر تشــريعي نموده اند و كلمه «ا آيه را بدون هيچ دليلي تخصــيص زده 

ــريفـه كـه م  َ Ȼtَ : « د ي ـفرمـا ي همچنين ذيـل آيـه شـ َّȭ¤ا 
َّ

ن
َ
×ا أ ُ َȡuْ�َ¤ِ  

َѭţ ِ
ّ

ǘ ٍء  ѴɶFِ
َ
» بـا اين عبـارت، ديگر �ـ

  . ) ٣٢:  ١٩، ج ١٤١٧كه امر را به معناي وحي تشريعي بگيريم (طباطبايي،    شود ي تخصيص نم 
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ــنده در بحث محتواي و  ــاره به آ همچنين نويس ــرا، محتواي    ٣٩ ي ه ي حي، با اش ــوره اس س

يرش، آن را بر «عبرت   كند ي وحي را حكمت بيان م  ت   يي ها و در تفسـ رگذشـ   يهاكه بايد از سـ

با مراجعه به كتب تفسـيري، چه تفسـير شـيعي    كه ي . درحال داند ي پيشـين گرفت»، ناظر م   ي ها نسـل 

ــفتي براي احكـام و اوامر الهي و معـارف  ــنـت، مراد از حكمـت را در اين آيـه صـ و چـه اهـل سـ

ــده و هم از طريق كـه اين احكـام هم از طريق حكمـت عقلي، اثبـات   دارد ي توحيـدي بيـان م  شـ

ــت كم بودن  كـه احكـام الهي داراي نوعي ثبوت و مح وحي الهي و يـا بـه معنـاي آن  (بغوي،    اسـ

يوري  .  ) ١٢٦:  ١٢، ج  ١٣٧٤مكارم شيرازي،    ؛ ٣٤٤:  ٢٠، ج ١٤٢٠فخر رازي،    ؛ ١٣٥:  ٣، ج  ١٤٢٠

اين نظر، از   كند ي روبين، به دليل ارجاع ندادن به مستنداتي كه استفاده كرده است، مشخص نم 

  شده يا نظر شخصي خودش است! جايي گرفته 

از اه نويسـنده گ : ودن وحي قرآن سـعي بر ايجاد خدشـه و شـك در الهي ب   ب) 

  اشي الهي و آسمان  ي وسو فرآيند وحي را از سمت   خواهد ي كه گويا م  كند ي استفاده م   ي عبارات 

ــكيـك در  ــونيـت آن از تحريف را از بين ببرد.  خارج كنـد و با تشـ الهي بودن وحي بالطبع مصـ

ب پ  ه قلـ د نزول وحي بـ ه   امبر ي ـمثلاً در فرآينـ ارت «تجربـ امبرا   ي (ص) عبـ د (ص)» را پيـ ه محمـ نـ

  دهدي كه اين عبارت، ذهن خواننده را به سـمت تجربي و فيزيكي بودن وحي سـوق م  آورد ي م 

  كندي قرآن كه فرقان اســت اين كلمه را «نســبتاً مبهم» معرفي م   ي ها يا در توصــيف يكي از نام 

 ). Rubin, 2004: 3(  خود نويسنده از قول مفسرين، معناي آن را بيان كرده است   كه ي درحال 

ه آيـات (دخـان/  ــاره بـ ا اشـ ان آغـاز نزول وحي، بـ ا زمـ بـ  ؛١٨٥بقره/   ؛ ٣همچنين در ارتبـاط 

خود قرآن   كه ي . درحال كند ي ) اين آيات را «غير منسجم» و در تضاد با يكديگر معرفي م ١قدر/ 

ِ  «  : داند ي انسجام در محتوا م   كريم، آيات قرآن را داراي  Ѵɷ
َ
x Fِ ْ́ tِ µْ©ِ 
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ُ
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َّ
ȭ¤ــاء   » ا ــروع جريان نزول  .  ) ٨٢ / (نس ــوره دخان به ش ــوم س ظاهراً آيه س

اره دارد «  Ѭٍ ُ©��رَ�¾ وحي اشـ
َ

ȭø
َ
¤ ِ

ѫ
ǋ ُه�´

ْ
¤ َѫ ْ ѫɶ

َ
 أ

َّ ѫɯِود ي كه گفته م   »، آن جا إ بي فرخنده    شـ اين كتاب در شـ

سـوره بقره اعلام    ١٨٥و در آيه   رد ي گ ي سـوره قدر، اين شـب، ليله القدر نام م   ١نازل شـد. در آيه 

طبق آنچه از دانشـــمندان علوم قرآني و   .كه نزول قرآن در ماه رمضـــان بوده اســـت   شـــود ي م 

ران شـيعه و سـنّي رسـيده اسـت، قرآن كريم دو نزول دا  شـت؛ دفعي و تدريجي. نزول دفعي  مفسّـ

سـال رسـالت    وسـه سـت ي واقع شـد و نزول تدريجي در طول ب   شـب ك ي (ص) در   امبر ي بر قلب پ 
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طور دفعي قرار گرفت، شــب قدر اســت كه در ماه (ص)، شــبي كه ظرف نزول قرآن به  امبر ي پ 

ان واقع  ت و به لحاظ بركات فراواني كه دارد؛ ليله المباركه نيز مبارك رمضـ ده اسـ نام گرفته    شـ

زمان با آغاز رسـالت و به نظر شـيعه در بيسـت و هفتم  اسـت؛ اما آغاز نزول تدريجي وحي هم 

-١٠١:  ١ج  ،  ١٤١٥؛ معرفـت،  ٧:  ٣؛ همـان، ج  ٣٣٠:  ٢٠، ج  ١٤١٧رجـب بود (ر.ك: طبـاطبـايي،  

  . ) ١٦٢:  ١ج ،  تا ي سيوطي، ب   ؛ ١٢٠

مكاشــفه و  بيان تفاســيري از آيات جهت وانمود كردن وحي قرآن به   ج) 
انبيا    ي ها رت ي ها را در حكم بص ـآن   ، نويسـنده در بحث رؤياهاي صـادقانه انبيا   : تجربه پيامبرانه 

و آن را   كند ي سـوره اسـرا اشـاره م   ٦٠و پس از بيان دو شـاهد مثال قرآني، به آيه   كند ي معرفي م 

  ). Rubin, 2004: 3داند ( ي ناظر بر «سفر شبانه و معراج پيامبر» م 

به عبارات و   ي توجه ي از آيه نادرست است و اشكال اين تفسير از جهت ب چنين تفسـيري  

تفســير از آيه واردشــده،    گونه ن ي الفاظ آيه و ســياق آن و ضــعيف بودن احاديثي كه پيرامون ا 

 : « د ي فرما ي اســراء م   ســوره   ٦٠آيه خداوند در   . شــود ي مربوط م 
َّ
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ً
Á «  .  در تفســير كلمه «رؤيا» ميان مفســران گفتگو بســيار

  است: 

ران گفته   . ١ ت جمعي از مفسـ اهده واقعي    ؛ اند كه رؤيا در اينجا به معني خواب نيسـ بلكه مشـ

ته  وره آمده، دانسـ تان معراج كه در آغاز همين سـ اره به داسـ ت و آن را اشـ م اسـ اند. تنها ايراد چشـ

اين است كه، رؤيا معمولاً به معني خواب است نه مشاهده    شود ي مهمي كه به اين تفسـير متوجه م 

L اTـ��ªuل «   : در بيداري  ѭřأ ѴɯؤL¤و ا 
ѫ

ǋ ¦ªuـ�U� ا¤´×م، و Ѵɯرؤ 
ѫ

ǋ �¼    
ѫ

ǋ س��t ѫ ѳʁا µt ¦�³ ǽ ѫ Ѵʂu¤ا Á÷رؤ

 ѳʑ´¤ا � Ѵـʅأر ѫ Ѵʂt Ѵɯرؤ ɡ ̾ـ�ل� ،Áـ÷
Ѹ
įه اHس، رواه    ء ¼ـFـ�ȝـ� اû� ȹی �ـ¾ إŏأ Ѭȭø¤ 

ّ
ȣــ  ø¥tـ¾ و Tــ

ّ
ȭ¤ا Ȼــــ`
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Ѫ Ѭɯ ی̼ وH© Ѭɷ¤ا ɞŕ ، ѫ Ѵʂu���¤ا µ© Áuــ� ــÁ و ©�uو÷Á و Tـ ©Hی و ��ل̾ إ³¾ �×ل ò�t]ـ Ѭɷ¤ا

 �û� ی �¾ إذ رأیŏأ Ѭȭø¤    �÷ Lm¤ا µ© ѫ Ѵʂu© نǓ© 
ѫ

ǋ واردة ɞ Ѵɷt و رأی ، ѫ Ѵʂ� ѭـŐȡ¤ ¾}ـa÷ ¦u: س وF�ȝا

 ~ � |Ǔن ǽ و̀ Ѵʇ| �6ل ر:�ل «Ȯ ~   . ) ١١٧:  ١٤، ج  تا ي » (ابن عاشور، ب و و̀

وره   ١. خداوند متعال در آيه رسـد ي چنين تفسـيري از آيه صـحيح به نظر نم    را، به   ي سـ اسـ

ŏْ : « د ي ما فر ي و م  اشـاره دارد  داسـتان معراج پيامبر 
َ
Hِی أ

َّ
 ا¤
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 ــ برد، تا برخي از آيات خود را به او   - م ي ا كه گرداگردش را پربركت ســاخته   - ي مســجدالاقص

  نشان دهيم چراكه او شنوا و بيناست. 

ان م    كه اولاً اين افتخار و اكرام به خاطر مقام عبوديت    دهد ي آورده شـدن لفظ «عبد» نشـ

(ص) بود، چراكه بالاترين مقام براي انســان اســت، همچنين تعبير «عبد» نشــان  امبر ي و بندگي پ 

فر در بيداري واقع   دهد ي م  ماني بود كه اين سـ ير جسـ ده و اين سـ ت نه روحاني. همچنين  شـ ه اسـ

هنگام واقع كه اين ســفر، شــب   دهد ي زماني و مكاني همچون «اســري» نشــان م   ي دها ي آوردن ق 

د  بانه اسـت، درحال  ؛ شـ فر شـ افرت در روز   كه ي زيرا در لغت عرب به معني سـ ير» به مسـ كلمه «سـ

  . ) ١٣:٧ج ،  ١٤١٧؛ طباطبايي،  ٣٩٠:  ٤ج  ،  ١٤١٤(ابن منظور،    شود ي گفته م 

را» فهميده م أ لا» در عين اينكه، ت كلمه «لي  ود ي كيدي اسـت براي آنچه ازجمله «اسـ ، اين  شـ

ــفر، ب   كند ي حقيقت را نيز بيان م  ــب ك ي طور كامل در ه كه اين س ــير  ش ــد. آغاز اين س واقع ش

همه اين قيود زماني   » در قدس بوده اسـت. ي «مسـجدالحرام» در مكه و انتهاي آن «مسـجدالاقص ـ

داده و  ست كه معراج نبي اسلام (ص) جسماني و در عالم بيداري رخ دهنده آن ا و مكاني نشان 

و ســير روحاني ديگر قيد زمان و مكان  ا ي زيرا در عالم رؤ   ؛ و خواب نبوده اســت  ا ي در عالم رؤ 

  . ) ١٧٤:  ١٢، ج  ١٣٧٤(مكارم شيرازي،   معنايي ندارد كه بخواهد در آيه به آن اشاره كند 

ره به خوابي اسـت كه پيامبر (ص) در سـال حديبيه  شـده كه رؤيا اشـا از ابن عباس نقل   . ٢

ما در آينده نزديكي بر قريش   ارت داد كه شـ م هجرت) در مدينه ديد و به مردم بشـ شـ ال شـ (سـ

اين خواب    م ي دان ي ولي م   ؛ د ي شــو ي آرامش وارد مســجدالحرام م   ت ي پيروز خواهيد شــد و درنها 

همين  و  كه صــورت پذيرفت  در آن ســال تحقق نيافت بلكه دو ســال بعد يعني در ســال فتح م 

ها كه ايمان ضعيفي داشتند  آن  و   مقدار تأخير سبب شد كه مؤمنان در بوته آزمايش قرار گيرند 

من به شما نگفتم    گفت ي ها م پيامبر (ص) صريحاً به آن   كه ي درحال  ؛ گرفتار شك و شبهه شدند 

(طبرسـي،   گفتم در آينده نزديك چنين خواهد شـد (و چنين هم شـد)  د ي رو ي امسـال به مكه م 

ير متوجه م   . ) ٦٥٤:  ٦ج ،  ١٣٧٢ ود ي ايرادي كه به اين تفسـ وره بني   شـ ت كه سـ رائيل از آن اسـ اسـ

شـده اسـت!  مكي اسـت و ماجراي حديبيه، در سـال شـشـم هجرت، در مدينه واقع   ي ها سـوره 

  . ) ١٧٤:  ١٢، ج ١٣٧٤(مكارم شيرازي،  
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اند كه اين خواب اشــاره به جريان  از مفســران شــيعه و اهل تســنن نقل كرده جمعي    . ٣

م   معروفي دارد  د  ديـ امبر (ص) در خواب  پيـ ا مون ي كـه  م   يي هـ الا  او بـ د ي از منبر  ا   رونـ پـ ين  ي و 

را   ها مون ي . اين م د ي خند ي كه بعدازآن كمتر م چنان ه غمگين شـد، آن ئل ، بسـيار از اين مس ـند ي آ ي م 

ــير كرده بني  ــتند درحال ا اميه تفس ــس از   كه ي ند كه يكي بعد از ديگري بر جايگاه پيامبر (ص) نش

ول   كردند ي يكديگر تقليد م  لامي و خلافت رسـ يت بودند و حكومت اسـ خصـ و افرادي فاقد شـ

اين روايت را فخر رازي در مفاتيح الغيب و قرطبي مفسـر معروف اهل   اللَّه را به فسـاد كشـيدند. 

،  ١٤٢٠اند (رازي،  در مجمع البيان و جمعي ديگر نقل كرده تسـنن در تفسـير الجامع و طبرسـي  

) مرحوم فيض كاشـاني در ٦٥٥: ٦، ج  ١٣٧٢؛ طبرسـي،  ٢٨٢:  ١١، ج ١٣٦٤؛ قرطبي،  ٣٦١:  ٢٠ج 

اين روايت از روايات معروف در ميان عامه و خاصـــه اســـت (فيض   د ي گو ي تفســـير صـــافي م 

  . ) ٢٠٠: ٣، ج  ١٤١٥كاشاني،  

اسـرا، بر همين مضـمون اسـت و تفسـير آن   ٦٠وم صـحيح و آيه به نظر نگارنده نيز تفسـير س ـ

به بحث معراج پيامبر (ص) كاملاً اشـتباه اسـت. نگاه يوري روبين به مسـئله معراج، حاكي از آن 

ايشــان اطلاعات    دهد ي اســت كه نويســنده نســبت به روايات اعتماد چنداني ندارد. اين نشــان م 

ها ندارد. از طرف ديگر رجوع  اعتبار يا جعلي بودن آن كافي نســبت به عوامل صــدق حديث، 

ــت. همان  ــنت اس ــان به منابع اهل س ــرف ايش ــحابه و تابعان را به ص ها كه روايات منقول از ص

از طرفي، به دليل عدم مراجعه به منابع تفسـير و حديث  .اند رفته ي تابعي بودن پذ   اناًي صـحابي و اح 

  كننده نگاه جامع اسلامي نيست. شيعه، اطلاعات واردشده بر مدخل، منعكس 

» دارد. در آن ي با عنوان «سـفر شـبانه محمد (ص) به مسـجدالاقص ـ  ي ا همچنين روبين مقاله 

يله  ه اسـت كه قبلاً ب   ي ا مقاله از ديدگاه او سـفر شـبانه قرآني محمد به آن مكان مانند مكاشـفه  وسـ

  گاهچ ي ده كه پيامبر (ص) ه شـده بود. وي درباره ديدگاه شـيعه ادعا كر (ص) تجربه   ي حزقيال نب 

، به معراج المقدس ت ي آسـماني بدون توقفي بر ب   ي بلكه به مسـجدالاقص ـ ؛ نرفت   المقدس ت ي به ب 

مختلف    ي ها طور افراطي از مطالعات ديگر مســـتشـــرقان در قســـمت رفته اســـت. نويســـنده به 

  . ) ١٠٥:  ١٣٩١اش استفاده كرده است (ر.ك: شيرازي منش،  مقاله 

اشـكالي كه نويسـنده در ضـمن   ن ي تر مهم : الت وحي قرآن زير سـؤال بردن اصـد)  

ــي،   ــان با مهارت خاصـ ــت. ايشـ ــالت وحي قرآن اسـ مطالب مقاله مطرح كرده، مربوط به اصـ
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(ص) و اصـالت قرآن، ايراد وارد كرده اسـت.   امبر ي گام، به دريافت وحي توسـط شـخص پ به گام 

ــت كه د ي گو ي نويســنده مدخل م  كاذب،    ي ها ي برخي وح  : «قرآن همچنين به خوبي واقف اس

يعني مرز بسيار ظريفي ميان الهام    ؛ اند گرفته ، اما درواقع از شيطان نشئت رسند ي پيامبرانه به نظر م 

اصــيلي كه انبيا    ي ها ي لاي وح ه شــيطاني هســت. شــيطان حتي در لاب   ي الهي اصــيل و وســوســه 

  ). Rubin, 2004: 3( » كند ي نيز آيات خود را القا م   كنند ي دريافت م 

  كندي سـوره حج و ماجراي افسـانه غرانيق اين مطلب را بيان م   ٥٢نويسـنده با اسـتناد به آيه 

´�  : « شـود ي ودو سـوره حج در اشـاره به پيامبران پيشـين توصـيف م ، آيه پنجاه كه ي درحال 
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 ٌ Ѵɽ�6َ ٌ Ѵɽ¥ِtَ ُ َّȭ¤وَ ا ¾ِ�ِ Ѵɯآ ُ َّȭ¤تمامي آنان دسـت خوش وسـوسـه القائات شـيطان شـدند كه  ٥٢  / » (حج ا (

كه خداوند القائات    كند ي ؛ ولي قرآن تصريح م كرد ي ها القا م كلمات خودش را در تلاوت آن 

  . د ي نما ي خويش را تأييد م   ي ها و نشانه  كند ي اطل م شيطان را ب 

ــاير  الاً همچون سـ ــيري آمـده و احتمـ ــانـه غرانيق كـه در برخي كتـب تفسـ مـاجراي افسـ

نجم را در نزديكي    ي پيامبر روزي سـوره اسـت كه   گونه ن ي اسـرائيليات وارد منابع ديني شـده ا 

ــوره (آيه كعبه، براي جمعي از قريش مي  ــاره ٢٠و    ١٩هاي  خواند. در اين س ــه بت ) اش اي به س

ديگر  ي ه ي معروف اعراب جاهليت (لات، عزي و منات) هست. طبق داستان غرانيق پيامبر دو آ 

ــيطان بر زبان پيامبر    ها عنوان اينكه اين آيه در ادامه اين دو آيه خوانده اســـت كه بعدها به  را شـ

ت از متن قرآن حذف  اخته اسـ ت. متن دو آ جاري سـ ده اسـ ت: «  ي ه ي شـ ده چنين اسـ �¥� ادعاشـ

 ѳŃ Ѭɷ¤ µ Ѭʇt�} » معني آن به فارسـي چنين اسـت: «ايشـان مرغان بلندپروازند Lxا�ø³ ا¤U| ̼Ȼuـ×ف Zـ

شـود  غرانيق كه در متن عربي ديده مي   ي رود». نام ماجرا از همين واژه كه بر شـفاعتشـان اميد مي 

حتواي آن و تناقض با آيات بطلان افسـانه غرانيق از م   . ) ٣٤٣:  ١٤١٦گرفته شـده اسـت (سـيوطي،  

  شـدهان ي ابتدا و انتهاي سـوره نجم مشـخص اسـت و دلايل ردّ آن در كتب مختلف شـيعه و سـني ب 

ــيطان نمي  ــت. مطابق آيات قرآن، ش تواند در پيامبران الهي و وحي آنان نفوذ كند. همچنين  اس

ــلام و متن وحي قرآن هيچ نفوذي نمي  ــد. در مورد پيامبر اس ــته باش خداوند در آغاز    تواند داش

كند و هر نوع ســخن گفتن  ســوره نجم هرگونه انحراف در گفتار و كردار را از پيامبر نفي مي 

رســول اكرم از روي هواي نفس را منتفي و تمام ســخنانش را وحي و از ســوي خداوند متعال  
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ــبـت دهـد كـه بـدون امر و  ٤٧-٤٤ ــخني بگويـد و بـه خـدا نسـ ) فزون بر آن، اگر پيـامبر از خود سـ

و افتراء و نسـبت دادن دروغ كار كسـاني اسـت كه به خدا و   اسـت راء»  وحي الهي باشـد، اين «افت 

  پيامبر اسلام و ساير پيامبران چنين نيستند.   كه ي آيات الهي ايمان ندارند؛ درحال 

سوره    ٥٢نفوذ داشته باشد. آيه شريفه  تواند ي شيطان در نبوت و وحي هيچ پيامبري نيز نم 

ــيطان بر روند وحي   ــت، نه تنها دلالتي بر دخالت شـ ــتدلال نموده اسـ حج كه روبين به آن اسـ

ــمـت پيـامبران نيز دلالـت م  ــود از آيـه بـه   . كنـد ي نـدارد؛ بلكـه متن آن بر عصـ ــه مقصـ طور خلاصـ

ه و پايدار خدا ميان ودو ســوره حج اين اســت: «قرآن در اين آيات از يك ســنتّ ديرين پنجاه 

و آن، تمنّاي پيشرفت اهداف و آرزوي موفقيت در هدايت مردم از سوي   دهد ي پيامبران خبر م 

يطان و ش ـ ت و آنگاه نوبت به مداخله شـ فتان طان ي پيامبران اسـ از انس و جن، با ايجاد موانع بر    صـ

ــولان خدا فرام  ــر راه رسـ ــد ي سـ  ــ، ازآن رسـ ود كردن الهي و ناب  ي مددها   دن ي پس وقت فرارسـ

ه  نّت الهي ميان تمام امّت   ي ها نقشـ ت و اين يك سـ يطاني اسـ ته بوده اسـت. شـ ها و پيامبران گذشـ

يعني وقتي شــيطان القائات   ؛ همچنين حرف فاء در «فينســخ» اشــاره به ترتيب بدون فاصــله دارد 

ــله آن كند ي خود را وارد م  ــخ و زا ، خداوند بدون فاص ــايي هفتدر و « د ي نما ي م  ل ي ها را نس   (رض

  . ) ١٤٨:  ١٣٩١علوي مهر، 
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 يريگجهينت

مســتشــرقين درباره قرآن، نوع نگرش غالب    ي ها يكي از اشــكال مطالعات و پژوهش .  ١

 . پندارند ي م   ي ان ي وح  ر ي ها به مصدر قرآن است كه آن را غ آن 

ليدن، بخشـي سـاختاري و   المعارف دايره اشـكال وارد بر مدخل انواع وحي بر انبيا در   . ٢

  بخشي محتوايي است. 

كال سـاختاري مقاله .  ٣ ارجاعات داخل متني به منابع اصـيل اسـلامي و عدم   نداشـتن   ، اشـ

 انسجام و هماهنگي مطالب با يكديگر است. 

محتوايي شـامل: لغزش در فهم لفظ و ظاهر آيات قرآن، خطا در تفسـير آيات،    اشـكال .  ٤

 از آن است.   ي ر ي گ جه ي لغزش در استدلال و نت منابع غير موثق و    بر ه ي تك 

ــالت وحي   جاد ي در بخش محتوايي مدخل، يوري روبين ســعي بر ا .  ٥ تشــكيك در اص

ه  اراتي همچون: تجربـ ا آوردن عبـ ه ي ـپ   ي قرآني دارد. وي بـ اقض در   ي امبرانـ د، وجود تنـ محمـ

عراج و تفسـير  اسـرا و ارتباط دادن آن به مسـئله م   ٦٠آيات، اسـتدلال تفسـيري نادرسـت به آيه 

ــت از آيه  ــالت الهي بودن   ٥٢نادرس ــيطان در وحي قرآني اص ــوره حج به وجود القائات ش س

 كتاب مقدس قرآن را زير سؤال برده است. 

ه منـابع غ .  ٦ ــيعـه، موجـب    ر ي تكيـه بـ ــير و حـديـث شـ ــتفـاده از منـابع تفسـ موثق و عـدم اسـ

  بيا شده است. ها و تفسيرهاي نادرست يوري روبين از مبحث وحي به ان استدلال 
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  منابع و مآخذ
  . قرآن کریم  ) ١
 . بیروت: دار صادر. لسان العرب ).  ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم. (  ) ٢

 . جا ی . ب ۱۴. ج  التحریر و التنویر ).  تا ی ابن عاشور، محمد بن طاهر. (ب  ) ٣

ــعود. (  ) ٤ ــین بن مس ــیر القرآن ).  ۱۴۲۰بغوی، حس . تحقیق عبدالرزاق المهدی.  ۳. ج  معالم التنزیل فی تفس
 التراث العربی.   اء ی بیروت: دارا ح 

،  جا ی . ب ۱. ج  مناهج المسـتشـرقین فی الدراسـات العربیه الاسـلامیه ).  تا ی جمعی از نویسـندگان. (ب  ) ٥
 . نا بی 

  . بیروت: مؤسـسـة الاعلمی المسـتشـرقون و شـبهاتهم حول القرآن الکریم ).  تا ی حکیم، محمدباقر. (ب  ) ٦
 للمطبوعات. 

اهین. بیروت: دار  ۱. ج  الاسـتشـراق و القرآن العظیم ).  تا ی خلیفه، محمد. (ب  ) ٧ بور شـ . ترجمه مروان عبد الصـ
 الاعتصام. 

 تهران: هزاران. .  ی شناس سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق ).  ۱۳۸۰دسوقی، محمود. (  ) ٨

 . بیروت: دارالعلم. مفردات الفاظ قرآن کریم ).  ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (  ) ٩

 . تهران: نشر جامی. آشنایی با علوم قرآنی ).  ۱۳۷۸رادمنش، سید محمد (  ) ١٠

 . چاپ سوم. بیروت: داراحیاء التراث العربی. ۲۰. ج  مفاتیح الغیب ).  ۱۴۲۰رازی، ابوعبدالله. (  ) ١١

قرآن».   المعارف دایره ). «تحلیل و نقد مقاله انبیا و نبوت در  ۱۳۹۱رضـایی هفتادر، حسـن و علوی مهر، حسین. (  ) ١٢
 . ۱۵۶- ۱۴۱. صص  ۱. ش  ۱۶. سال  شگاه اسلامی مجله مطالعات معرفتی در دان 

عربستان: - ریاض . ۱. ج  آراء المسـتشـرقین حول القرآن و تفسـیره ).  ۱۴۱۳رضـوان، عمر بن ابراهیم. (  ) ١٣
 دار طیبة. 

 . بیروت: دار الکتاب العربی. الاتقان فی علوم القرآن ).  تا ی سیوطی، جلال الدین. (ب  ) ١٤

 . بیروت: موسسه النور للمطبوعات. تفسیر الجلالین . ) ۱۴۱۶سیوطی، جلال الدین و محلی جلال الدین. (  ) ١٥

 بیا: دارالمدار الاسلامی. ی . ل نقد الخطاب الاستشراقی ).  ۲۰۰۲سالم الحاج. (  ) ١٦

ــرقان در مورد مصــادر وحی قرآنی» ۱۳۸۷ســلطانی رنانی، مهدی. (  ) ١٧ مجله قرآن   . ). «بررســی دیدگاه مســتش
 . ۱۴۳- ۱۳۱. صص  ۴. ش  پژوهی خاورشناسان 

پایان نامه ارشـد علوم قرآن و وری روبین.  آ   ی پژوه قرآن  ی ها دگاه ی ). نقد د ۱۳۹۱زینب. ( شـیرازی منش،   ) ١٨
  . پردیس تهران: دانشگاه قرآن و حدیث. حدیث 

ــید محمد حســین. (  ) ١٩ . چاپ پنجم. قم:  ۲۰و   ۱۹و    ۳. ج  المیزان فی تفســیر القرآن ).  ۱۴۱۷طباطبایی، س
 دفتر انتشارات اسلامی. 



  ۵ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۰و زمستان  ز ییسال سوم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |   ۳۶۰
 

 

 . چاپ سوم. تهران: انتشارات ناصر خسرو. ۱۰و    ۶. ج  مجمع البیان ).  ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن. (  ) ٢٠

ــایی هفتـادر. (  ) ٢١ ــن رضـ ــین و حسـ اء و نبوت».  ۱۳۸۷علوی مهر، حسـ ــی مقـالـه انبیـ مجلـه قرآن و ). «بررسـ
 . ۸۱- ۶۵. صص  ۵. شماره  مستشرقان 

 . بیروت: دار المعرفة. تفسیر المنار ).  ۱۴۱۲عبده، محمد. (  ) ٢٢

 . تهران: انتشارات ناصرخسرو. ۳. ج  ر الصافی تفسی ).  ۱۴۱۵فیض کاشانی، محسن. (  ) ٢٣

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه. قاموس قرآن ).  ۱۳۷۱قرشی، سید علی اکبر. (  ) ٢٤

 . تهران: ناصرخسرو. ۱۱. ج  الجامع لأحکام القرآن ). ۱۳۶۴قرطبی، محمد بن احمد. (  ) ٢٥

 عربی. . بیروت: دارالرائد ال العقیدة و الشریعة فی الاسلام ).  ۱۹۹۲گلدزیهر، ایکناس. (  ) ٢٦

 . تهران: انتشارات نبأ. درآمدی بر تاریخ قرآن ).  ۱۳۸۳معارف، مجید. (  ) ٢٧

  ، چاپ دوم. قم: موسسه نشر الاسلامیه. التمهید فی علوم القرآن ).  ۱۴۱۵. ( ی معرفت، محمدهاد  ) ٢٨
 . قم: تمهید. شبهاتٌ وردود حول القرآن الکریم ). ۱۴۲۳معرفت، محمدهادی. (  ) ٢٩

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه. ۲۴و   ۱۲. ج  مونه تفسیر ن ).  ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر. (  ) ٣٠

 . تهران: کتاب فروشی اسلامیه. محمد پیامبر سیاستمدار ).  ۱۳۴۴مونتگری وات، ویلیام. (  ) ٣١

 . بیروت: دارالمعرفة. القرن العشرین  المعارف دایره ).  تا ی وجدی، محمد فرید. (ب  ) ٣٢

33) Rubin, Uri. (2004). prophets & prophetood. Encyclopedia of the Quran. Leiden: Brill. 
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